
  نکاتی پيرامون سوسياليسم علمی
 )٥(  

آيا مبارزه خودبخودی کارگران می تواند منجر به رهائی 
  نيروی کار از يوغ سرمايه گردد ؟

   

می دانيم که مارکس بعنوان بزرگترين متفکر تاريخ بشری در تدوين جهان بينی طبقه کارگر در تفکر بشر انقلاب 
 اقتصاد و سياست به کشف سه اصل –هان بينی ، در عرصه های فلسفه او در گردآوری اين ج. عظيمی ايجاد کرد 
  .کليدی نائل گرديد 

  )فلسفه ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی : (  فلسفه آلمان – ١

در زمينه فلسفه ، با مطالعه گسترده تاريخ فلسفه و جامعه شناسی از دوران قرون وسطی تا زمان خويش به کشف آن 
  .ديد نائل گر

  : اقتصاد انگلستان – ٢

در زمينه اقتصاد ، براساس شالوده کار اقتصاد دانان بزرگ انگلستان چون ديويد ريکاردو و آدم اسميت که تئوری 
  .ارزش مبتنی بر کار را ريختند ، مارکس آنرا تا کتاب سرمايه و تئوری ارزش اضافی تکامل داد 

  : مبارزه طبقاتی در فرانسه – ٣

سياست ، با مطالعه همه جانبه و گسترده تاريخ مبارزات توده ها و بويژه مبارزات طبقاتی کارگران در در زمينه 
فرانسه که از آموزش های مختلف سوسياليسم ابتدائی و تخيلی نظير سن سيمون ، فوريه ، آئون آغاز شد و تا 

  . نائل آمد  توری پرولتارياسوسياليسم علمی وتجارب کمون پاريس تکامل پيدا کرد و به کشف اصل ديکتا

 ارزش اضافی و ديکتاتوری پرولتاريا که قطب نمای طبقه –مجموعه سه اصل اساسی ؛ ماتريالسم تاريخی و ديالکتيک 
  .کارگر در امر رهائی اش می باشد ، سوسياليسم علمی ناميده می شود 

داميکه بصورت طبقه در مناسبات سرمايه فراگيری علم سوسياليسم امر ساده ای نيست که طبقه کارگر ايران تا ما
از بستر مبارزه خود بخودی ) حزب طبقه کارگر ( داری قرار دارد ، بتواند آنرا بدون شرکت در دانشگاه پرولتاريا 

  .بيآموزد 

هيچگاه از تکامل جامعه سرمايه داری بطور خود . تحقق جامعه ای متکی بر مکتب سوسياليسم علمی، آگاهانه است 
اين . تکامل اقتصادی جامعه سرمايه داری هرگز سوسياليسم نمی آفريند . به جامعه سوسياليستی نمی رسيم بخودی 

اين تحول به حزب طبقه کارگر که مغز متفکر ، ستاد . تحول به کاتاليزاتوری نياز دارد که عنصر آگاه ناميده می شود 
  .فرماندهی جنبش آگاه کارگری است نيازمند می باشد 

سم در نفی ديالکتيکی سوسياليسم تخيلی ، با مجهز شدن و آموختن دانش سوسياليسم علمی قادر گرديد بر آن مارکسي
مهر باطل زند و آنرا از سر راه خويش بردارد و سوسياليسم آگاهانه و علمی را جايگزين کند تا کارگران با سنت 

  .سوسياليسم علمی از طريق تربيت حزبی پرورش يابند 



دنبال سوسياليسمی است که سياست را رهبر اقتصاد می داند و نه آنکه در زنجير اقتصاد اسير باشد و مارکسيسم ب
بدون تئوری انقلابی هيچ جنبش اجتماعی سوسياليستی بمعنای علمی آن نمی . جبرگرايی تاريخی پيشه راه خود کند 

  .تواند وجود داشته باشد 

در اينجا سخن بر سر رابطه بين . د که خود به تئوری پيشرو مسلح باشد کسی می تواند نقش مبارز پيشرو را ايفاء کن
سخن برسر رابطه بين . عنصر آگاهی بعنوان عامل ذهنی و حرکت خود بخودی طبقه کارگر بمنزله عامل عينی است 

  .عنصر آگاهی با جنبش خود بخودی کارگران است 

   اران چيست ؟آگاهی ناشی از مبارزه خود بخودی کارگران با سرمايه د

مبارزه کارگران عليه سرمايه داران و کارروزمزدی ، مبارزه برای بهبود شرايط زندگی خود و مقاومت در قبال قوانين 
 اعتقاد به آينده بهتر –ارتجاعی به پيدايش روحيه همبستگی و اتحاد و غلبه بر روحيه شکست ناپذيری سرمايه داری 

  .که همگی اين مسايل ناشی از آگاهی جنينی پرولتارياست . منجر می گردد و ايمان به اينکه ظلم پايدار نيست 

کارگران با آگاهی تجربی خود فقط قادرند در بستر . پرولتاريا اين مسايل را در جريان روزمره مبارزه خود می آموزد 
که تضاد آشتی ناپذير ميان قبول نظام سرمايه داری مبارزه کنند و هرگز به اين تنيجه نمی رسند و نمی توانند برسند 

  .آنها و سرمايه داران ، بازتاب تضاد آشتی ناپذير ميان منافع آنها و کل رژيم سياسی و اجتماعی موجود است 

 ساله اخير عليه کارفرمايان نظری داشته باشيم ، بروشنی ٢٥بطور مثال اگر به مبارزات کارگران ايران در طول 
ر همان بستر مطالبات اقتصادی بوده است و هيچگاه بازتاب تضاد آشتی ناپذير ميان درخواهيم يافت که اين مبارزات د

 ساله اخير در ٨و عمدتاً اين مبارزه و بويژه در . منافع آنها و کل رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامی نبوده است 
ن جهت آگاهی آنها ، آگاهی باي. همان چارچوب مطالباتی برسر دريافت حقوق پرداخت نشده بخور و نمير بوده است 

    . سوسياليستی نيست بلکه آگاهی خود بخودی ، آگاهی بورژوائی است

  :آگاهی سوسياليستی و جنبش کارگری 

نه تنها تاريخ تمام جوامع معاصر نشان . آگاهی سوسياليستی فقط می تواند از خازج جنبش کارگری به آن وارد شود 
ها می توانند به آگاهی حرفه ای و صنفی دست يابند ، بلکه عقل سليم نيز اين می دهد که کارگران با نيروی خود تن

  .گواهی را به ما می دهد که ؛ آموزش علوم بدون آموزکار و فراگيری دوره های آموزشی مقدور نيست 

رفرمايان کارگران با آگاهی حرفه ای و اقتصادی خود فقط می توانند به لزوم تشکيل اتحاديه ها پی برده ، برضد کا
مبارزه کرده و دولت را درچاچوب همان نظام سرمايه داری مجبور کنند تا با عقب نشينی به صدور قوانينی که برای 

  .کارگران لازم است مبادرت ورزد 

و اما آموزش سوسياليسم محصول تئوری های فلسفی ، تاريخی و اقتصادی بوده که عمدتاً از طريق دانشوران طبقات 
خود مارکس و انگلس آموزگاران پرولتاريای . فراگرفته شده و به ميان طبقه کارگر آورده شده است غير پرولتری 

جهان از لحاظ موقعيت اجتماعی از زمره همين روشنفکران بورژوازی بوده اند که دانش کمونيستی را به ميان طبقه 
  .کارگر آوردند 

 آلبانی و ديگر – ويتنام –در چين .  کارگری بوجود آمد در روسيه نيز روند رشد دانش سوسياليسم مستقل از جنبش
در کشور ما ايران نيز دانش کمونيسم نخست از طريق روشنفکرانی که به کمونيسم روی . نقاط بهمين ترتيب بود 

  .آورده بودند بمانند جريانی مستقل از حرکت جنبش خود بخودی طبقه کارگر به ميان کارگران برده شد 

   :لتاريا در مانيفست حزب کمونيست نوشتند آموزگاران پرو

سرانجام هنگاميکه مبارزه طبقاتی به لحظه قطعی نزديک می شود ، جريان تجزيه ای که در درون طبقه حاکمه و " 
تمام جامعه کهن انجام می پذيرد ، چنان جنبه پر جوش و شديدی بخود می گيرد که بخش کوجکی از طبقه حاکمه از آن 

بهمين جهت است که مانند گذشته ، . ه طبقه انقلابی ، يعنی طبقه ای که آينده از آن اوست ، می پيوندد روگردان شده ب
که بخشی از نجبا بسوی بورژوازی می آمدند ، اکنون نيز بخشی از بورژوازی و همانا آن بخش از صاحب نظران 

  " .اريا می گروند بورژوا که به درک تئوريک مجموع جنبش تاريخی نائل آمده اند به پرولت



   اهميت نقش رهبران کمونيست را از آنجا می توان درک نمود که با شعور سياسی خويش قادرند در تعين مسير جنبش
بسياری از انحرافات جنبش  .. .  چون لنين ، استالين ، مائو ، هوشيمين و. نقش موثر و تعيين کننده ای بازی کنند 

چون ترتسکی ، بوخارين ، خروشچف ، برژجنف ، تن .  رهبران در جنبش است  همين انحرافات   کارگری ناشی از
  ... .سيائپينک و 

اگر صرف وجود جنبش خود بخودی طبقه کارگر و عامل عينی و يا جنبش اجتماعی وی کافی و حتی تعيين کننده برای 
  .درستی نظريه ای بود ، جنبش کارگری هرگز نمی بايد براه خطا می رفت 

  . روند رشد که مسقل از هم تکامل می يابند ، روبرو هستيم ما با دو

 روند سوسياليسم علمی و مستقل از آن ، و دوم با روند حرکت خود بخودی جنبش کارگری بدون آگاهی  نخست با
  .سوسياليستی 

ی تواند به طبقه کارگر در شرايط تسلط مناسبات سرمايه داری در بهترين حالت با تکيه بر وضعيت عينی خود فقط م
جريان زنده تاريخ شاهد گفتار ماست که چه بسياری از کارگرانی که عليرغم . آگاهی بورژوائی دست يابد و نه بيشتر 

ماهيت کارگری خود ، فريب ارتجاعيون را خورده اند ، انحراف جنبش همبستگی در لهستان بهترين نمونه معاصر آن 
ونال آغاز کردند ، بدست لخ والسای خود فروخته و کليسای کاتوليک و است ، کارگرانی که نخست با سرود انترناسي

  .خيانت رويزيوينست ها شکست خوردند 

هيچ جنبش خود بخودی طبقه کارگر تا بامروز به قدرت نرسيده و قادر هم نخواهد بود بدون تئوری انقلابی کمونيستی 
وند حرکت خويش بدون تئوری انقلابی جز زير روشن است که جنبش خود بخودی طبقه کارگر در ر. بقدرت برسد 

علت آن ساده است چرا که بورژوازی از قدمت بيشتر . نفوذ ايدئولوژی بورژوازی قرار گرفتن چيز ديگری نيست 
 – تاريخ پيدايش نظرياتش قديمی تر و سهل الوصول تر است –از سيادت ايدئولوژيک برخودار است . برخوردار است 

 از وسايل و ابزار مالی و معنوی بهتری برای تبليغات و – و تدقيق آن وقت صرف کرده است سال ها برای تدوين
دقيقاً از اين جاست که نقش عنصر آگاه در جنبش کمونيستی اهميت فوق العاده پيدا می . تحميق مردم برخوردار است 

  .فراهم آورد کند و بايد با جنبش اجتماعی طبقه کارگر پيوند خورده و زمينه آموزش وی را 

سوسياليسم زائيده جنبش کارگری . سوسياليسم و جنبش کارگری دو مقوله جداگانه اند که بموازات هم رشد می کنند 
نيست بلکه دانش علمی است که توسط روشنفکران غير پرولتری چون مارکس و انگلس تدوين و فورلبندی شده و 

  .بدرون جنبش کارگری برده شده است 

  . بستر جنبش اجتماعی رشد کند صرفاً به قبله آمال بورژوازی می رسد و نه به پايان آلام پرولتاريا آن چيزی که بر

مبارزه ) خود گردان ( آن کس که با نفی نقش عنصر آگاه ، بر بستر جنبش اجتماعی طبقه کارگر ، بر خود بخودی 
  .تکيه می کند ، همه چيز را بحال خود می گذارد 

، ماهيت اکونوميستی اين تفکر را نمی پوشاند " خود گردان " اضافه کردن پسوند سوسياليستی به جنبش کارگری 
بلکه فقط سردرگمی وی را نشان می دهد که نه جنبش کارگری را فهميده و نه می داند و يا می خواهد بداند که 

  .سوسياليسم علمی چيست 

به هيچ عنوان نفی و يا انکار ارتباط ديالکتيکی ميان )  حزب طبقه کارگر ( ل ها روی عنصر آگاهی دهنده –تکيه م 
ابعاد مختلف مبارزه طبقاتی نيست ، بلکه ناشی از ضرورت عامل عنصر آگاهی دهنده در تاثير گذاری و تاثير پذيری 

  .بين ابعاد مختلف مبارزه طبقاتی می باشد 

ز آگاهی سياسی زحمتکشان توانسته باشند در عرصه های اقتصادی تاريخ تاکنون نمونه ای را بخاطر ندارد که قبل ا
در غير اين صورت با وجود تضاد شديد بين منافع کارگران و سرمايه . بخواسته های بحق خويش دست رسی يابند 

  -د داران در پروسه توليد و باز توليد جامعه ، بشريت می بايد تاکنون شاهد دهها انقلاب سوسياليستی در جهان باش

می بايد با وجود دره عميقی که بين دو کوه فقر و ثروت در جامعه ايران موجود است ، تاکنون شاهد به صحنه کشيده 
  .شدن زحمتکشان در جهت سرنگونی رژيم سرمايه دارانه می بوديم 



چند سال اخير را ی باصطلاح نوين هرگز قادر نخواهند بود نمونه ای از مبارزات کارگران ايران در " تزها " طراحان 
 نشان دهند خواسته های اقتصادی کارگران –نشان دهند که مبارزات اقتصادی در تلفيق با مبارزات سياسی بوده است 

 خواسته های  يعنی نشان دهند کارگران در پروسه مبارزه. با خواست سرنگونی رژيم سرمايه همراه بوده است 
  .ايه داری جمهوری اسلامی قرار داده است مطالباتی خويش را در گرو سرنگونی رژيم سرم

عليرغم اينکه با هدف خواست سرنگونی رژيم و استقرار نظام کارگری به اظهار نظر می پردازد ، " تزها " نکارنده 
ناخواسته به ترويج نظراتی در جنبش کارگری می رسد که عملاً با نفی عنصر آگاهی دهنده ، جنبه اقتصادی مبارزه را 

  .را جايگزين سياست می نمايد ) که خود با آن مخالف می باشد ( ده و اکونوميست برجسته کر

   :کسب قدرت سياسی اساسی ترين مسئله هر انقلاب می باشد 

با کسب قدرت سياسی است که توليد کنندگان . کسب قدرت سياسی اساسی ترين مسئله هر انقلاب پيروزمند می باشد 
  .واسته های اقتصادی را در جهت منافع طبقاتی خويش از بنيان به تحقق درآورند هر جامعه ای قادر خواهند بود خ

دليل اينکه بزرگترين حزب کارگری در طول تاريخ چون حزب کارگر انگليس قادر نشد حکومت سرمايه داری را 
  .سرنگون گرداند در همين کم بها دادن به مبارزات سياسی و تلفيق آن با يکديگر بود 

در ..  در انقلاب سوسياليستی در شوروی و چين و –علت پيروزی کارگران بر سرمايه داران در کمون پاريس و اتفاقاً 
  .ارجحيت مبارزه سياسی و تلفيق آن با مبارزات اقتصادی بود 

اگر هر مبارزه اقتصادی بطور خود بخود در برگيرنده مبارزه سياسی باشد پس چرا رژيم های سرمايه داری در جهان 
چرا ميليونها دلار صرف برپايی . يون ها دلار صرف تشکيلات سرکوبگر داخلی عليه عنصر آگاهی دهنده می کنند ميل

چرا با خريدن برخی از کارگران به تشکيل اشرافيت کارگری بمنظور تحميق . اتحاديه های زرد کارگری می کنند 
چرا کارگران . مستقل از نهاد های سرمايه را نمی دهند چرا به کارگران اجازه برپايی اتحاديه . کارگران دست می زنند 

چرا جای هر فردی که از منافع کارگر سخن . آگاه به منافع طبقاتی خويش را به بند ميکشند ، شکنجه و اعدام می کنند 
ی چرا اجازه تشکيل سازمانهای سياسی واقعی کارگران در تمامی حکومت های سرمايه دار. می گويد در زندان است 

چرامارکس و انگلس و . چرا اعتراضات و اعتصابات کارگران با شديد ترين شکلی سرکوب می گردد . ممنوع است 
چرا آموزگاران پرولتاريا . کردند ) حزب کمونيست ( لنين تمامی زندگی پربارشان را صرف تشکيل عنصر آگاهی دهنده 

   : در مبارزه طبقاتی نوشتند در سند جاودانيه مانيفست کمونيست با تکيه بر جنبه سياسی

يعنی متشکل ساختن پرولتاريا : نزديکترين هدف کمونيست ها همان است که ديکر احزاب پرولتاری در پی آنند " 
   " .بصورت يک طبقه ، سرنگون ساختن سيادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سياسی پرولتاريا 

و صدها . می دهد " جديد " از مقام عنصر آگاه به کارگران طرح های ، " تزها و دورنما ها " چرا خود نگارنده مقاله 
چرا های ديگر که تمامی آنها بيانگر اين حقيقت مسلم است که بدون عنصر آگاهی دهنده تحقق واقعی خواسته های 

  .تاريخ نمونه ای از آنرا ثبت نکرده است . اقتصادی زحمتکشان و بويژه کارگران امکان پذير نمی باشد 

اگر واقعاً هر مبارزه اقتصادی دارای عنصر سياسی است پس چرا کمونيست ها و انقلابيون در طول تاريخ مبارزه کرده 
  .اند و حالا ما به چه دليل برای منافع زحمتکشان مبارزه می کنيم 

، سرانجامی جز اگر واقعاً تفاوت قايل بودن بين مبارزات اقتصادی و سياسی و تکيه را روی مبارزه سياسی گذاشتن 
، لذا ) تصوردارد " تزها " آنطور که نويسنده مقاله ( درغلطيدن به سنديکاليسم ، رفرميسم و سازش طبقاتی ندارد 

  .قبل از همه مارکس و انگلس و بويژه لنين را بايد عاملين اصلی اين انحرافات خطرناک در جنبش کمونيستی دانست 

در حالی که توضيح داده نمی شود که اين نيروی بسيح کننده چه ( ا بسيج کرد اگر قرار باشد نيروی توليد و خدمات ر
هستند که در سازمان سياسی " رهبرانی " ، آيا خود اين نيروی بسيج کننده چيزی بجز عنصر آگاه و ) کسانی هستند 

ند که آگاهی سياسی را هست" نخبگانی " و " رهبران " طبقه کارگر متشکل شده اند ؟ آيا اين نيروی بسيج کننده جز 
در پروسه مبارزه طبقاتی آموخته اند ؟ شايد نکند رهبران جنبش کارگری از ما بهترانی هستند که در کره مريخ زندگی 

  .می کنند و از هرگونه آلودگی به بوروکراتيسم مبرا می باشند 



تفاوتی که از زمين تا آسمان ( زی در واقع اين تفکر با نديدن تفاوت بين ماهيت احزاب پرولتری با احزاب بورژوا
می .. ، به اين نتيجه می رسد که رهبری طبقه کارگر توسط حزب پيشاهنگ کارگری منجر به بوروکراسی و ) است

  .گردد 

   :نتايج حاصله از اين بينش اکونوميستی 

حزاب پرولتری ريخته اين تفکر با يکی ديدن ماهيت حزب پرولتری با حزب بورژوازی ، آب پاکی را روی دست تمام ا
و بر تمامی جنبش کمونيستی و بويژه بر انقلابات سترگ و تاريخ ساز . و ماهيت آنرا چيزی جز بورژوازی نمی داند 

در شوروی و چين قلم بطلان می کشد چرا که اين انقلابات تحت رهبری احزاب کمونيستی اين کشورها به پيروزی 
اليسم در اين کشورها را هم رهبری احزاب کمونيستی در اين انقلابات می رسيد و از قضا اين تقکر علت شکست سوسي

  .داند 

 مارکس ، متاسفانه از آن درک درستی ِ"از خود بيگانگی " عليرغم استقاده از مقوله " تزها و دورنماها " نگارنده 
اگر انسان در کشف و . می باشد به خود آگاهی رسيدن " از خود بيگانگی " ندارد و نمی خواهم بداند که رهائی از اين 

نباشد ، مسلماً قادر نخواهد بود مکانيسم دورنی آنرا " آگاهی "  اجتماعی مسلط به عنصر –بررسی پديده های طبيعی 
  .کشف کند 

تجويز اين تزها و دورنماها توسط آنارکوسنديکاليست ها برای جنبش کارگری ايران در حالی است که مبارزات خود 
ان در چند ساله اخير عمداً جهت دريافت حقوق بخور و نميری بوده که ماهها و سال ها از طرف بخودی کارگر

  .کارفرمايانی که تحت حمايت کامل رژيم سرمايه ميباشند ، پرداخت نشده بود 

ش را تا هنگامی که مبارزات خود بخودی کارگران در پيوند با مبارزات سياسی قرار نگيرد و نتواند احقاق حقوق حقه ا
 سال ٥٠با سمت واردآوردن ضربه اصلی عليه رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامی پيوند زند ، اين مبارزات اگر 

   .ديگر هم بدين شکل ادامه پيدا کند متاسفانه به رهائی طبقه کارگر از يوغ سرمايه منجر نخواهد شد 

در پتربورگ از فعاليت های خستگی ناپذير " ارگر اتحاديه مبارزه برای آزادی طبقه ک" مگر فراموش کرده ايم تشکيل 
با هدف تربيت سياسی ) که کارگر نبود ( اين اتحاديه تحت رهبری لنين . لنين و ديگر کمونيست های روسيه بود 

لنين تنها راه رهائی نيروی کار از يوغ سرمايه را در پيوند مبارزات اقتصادی با سياسی می ديد . کارگران بوجود آمد 
 – کم کردن ساعات روزکار –همين خاطر مبارزه کارگران برای خواسته های اقتصادی از قبيل ؛ بهبود شرايط کار و ب

  . را در پيوند با مبارزه سياسی عليه تزاريسم توام و مربوط می دانست  ...افزايش دستمزدها و 

 متشکل نمودن مبارزات پراگنده –کارگران هدف لنين از بوجود آوردن اين اتحاديه ارتباط برقرار کردن با جنبش توده 
با همين هدف مبارزاتی بود که لنين می خواست ؛ تبليغات مارکسيستی . کارگران و رهبری سياسی جنبش کارگری بود 

در ميان يک عده معدود از کارگران پيشرو را که در اين محفل ها وجود داشت ، با پيوند زدن به مبارزات روزمره توده 
نتيجه اينکه لنين با الهام از مارکسيسم کاملاً آگاه بود که فقط در . ان آنرا به جنبش سياسی تبديل کند های کارگر

صورت پيوند مبارزات اقتصادی کارگران با مبارزات سياسی است که می توان آنرا به يک جنبش واقعی کارگری عليه 
 کارگران می توانند بخواسته های واقعی اشان دست پيدا فقط بر پايه اين پيوند مبارزاتی است که. دژ سرمايه بکاربرد 

  باميد آن روز فرح بخش. کنند 

 


